
فاطمه پازوكي
 مدیر دبیرستان شهید محمد منتظری، منطقة ۱۳

بوم  اقتصادي

امســال نیز در صدد اجرای طرح بوم )برنامة ویژة مدرسه( 
بودیم. از شهریور کارهای مقدماتی را انجام دادیم؛ نیازسنجی 
و جلســه و جمع بندی نقطه نظرات. یکی از موضوعاتی که به 
انحاي گوناگون از مدرســه مطالبه شده بود، مدیریت مسائل 
مالی بود. واقعیت این بود که مسائل اقتصادی برای دانش آموزان 
و خانواده ها بســیار مهم شده بودند و این دور از ذهن نبود. در 
چندین جلسه با شورای مدرســه و شورای دبیران تبادل نظر 
كردیم، چون ورود به این قبیل مسائل و آموزش آن، همان قدر 
که ضروری اســت، اگر درســت آموزش داده نشود، می تواند 
آسیب زا باشد. پس از بررسي هاي كارشناسي تصمیم گرفتیم 
کــه در کلاس های بوم، اول از همه از ضرورت کســب معاش 
حلال آغاز کنیم. براي تکیه و تأکید بر حلال بودن کســب در 
شروع این آموزش بسیار مهم می نمود از جایگاه کسب معاش 
حلال در دین و جامعه صحبت شــود. ســپس موضوع مهم 
بازاریابی مورد توجه قرار گیرد. بچه ها باید بدانند می خواهند 
چه کاری را تولید کنند، توانایی شان تا چه حد است و از همه 
مهم تر، آیا کار ارائه شــده بازار فروش خوبی دارد؟ و یاد بگیرند 
متناسب با نیاز جامعة کوچک مدرسه، خانواده و فامیل دست 

به تولید بزنند. 
در طول ایــن دوران که بر کلاس ها نظارت داشــتم، بارها 
شاهد بودم بچه ها برای تولید دست ساخته هایشان خط عوض 
می کردند. بعضی که می خواســتند لیف ببافند، بعد از بررسی 
بازار هدف می گفتند این کار درآمدزا نیست. باید برویم سراغ 
مواد غذایی. براي مثال سبزی هاي خشک آماده تهیه کنیم یا 

مربا آماده کنیم. بعضی می خواستند وسایل تزئینی آماده کنند. 
بعد از گذشت مراحل آماده سازی و تعیین قیمت تمام شده، با 
آموزش های موجود در کلاس درس با بچه ها جلسه گذاشتم و 
به آن ها گفتم حیاط مدرسه در اختیار شماست. حالا هر وقت 
صــلاح می دانید، بازارچه را برپا كنید و یادتان باشــد، هر کار 
تبلیغی، دعوت نامه و هزینه هایش به عهدة شــخص فروشنده 
است. طبق قرارداد دو درصد از درآمدتان را که باید برای اجارة 
فضا در نظر می گرفتید، به تهیة نوشت افزار برای دانش آموزان 

بی بضاعت اختصاص دهید. 
در این روزها رشد و بالندگی و نشاط عجیبی در دانش آموزان 
می دیدم. مدرسه دست های پدرانه اش را برای رشد فرزندانش 
باز کرده بود و دختران عزیزمان در حال یادگیری پرواز بودند. 
در آن روزها بزرگ شــدن بچه ها را شاهد بودم. بعد از برپایی 
بازارچه و اتمام کار، با بچه ها جلسه گذاشتم ببینم نتیجة کار را 
چگونه دیدند. دانش آموزان مطالب جالبی را مطرح می کردند. 
اینکه چقدر  برنامه ریزی در کار خوب اســت؟ چقدر کســب 
درآمد حلال کاري ســخت و شیرین نیســت؟ از این به بعد 
بیشتر پس انداز می کنیم و بیشتر قدر داشته هایمان را می دانیم. 
از همه مهم تر، چقدر مدرســه در طول دوران آموزش مهارت 
اقتصادی خوب و شاد بود؟ این نکته برای من مدیر بسیار مهم 
بود که دانش آموزان ما چقدر نیازمند کسب مهارت های زندگی 
هستند و چه فرصت مناسبی است که بچه ها اعتماد صدچندان 

نسبت به مدرسه پیدا کنند. چون مدرسه بهترین جایگاه 
رشد برای دانش  آموزان است.
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